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 چکیده 

خدا  هدف: صفات  شناخت  در  فطری  معرفت  نظام  کاربست  با  دکارت  و  صدرا  دیدگاه  فلسفی   یهااز 
استخراج وجوه اشتراک و افتراق   و   بخشفطرت در کسب معرفت یقین  نقش  بازنمایی   برایمختلف، تلاش  

اثبات   در  مستحکم  مبنایی  و  معیار  به  دستیابی  با هدف  فلسفة غرب  و  اسلامی  فلسفة  در  فطری  خداشناسی 
نگرش این به در این پژوهش عقلی،  روش:. استی الهیاتی و تکامل مباحث خداشناسی هامعناداری گزاره

  ها: یافتهدو اندیشمند به شناخت صفات خدا مبتنی بر ادراک فطری با روش توصیفی، تحلیلی پرداخته شد. 
زمینهمهم این  در  دکارت  و  صدرا  اشتراک  وجوه  فطری  یابتنا  ،ترین  معرفت  بر  الهی  اوصاف    و  شناخت 
تعیین    این دو اندیشمند، تفاوت درو از جمله وجوه افتراق    ؛مندی از عقل و شهود در شناخت صفات خدابهره

وجود اختلاف در مبانی فلسفی    گیری:نتیجه باشد.  می   صفات خدا  ۀاقسام و گستر  و   مصادیق اوصاف الهی 
 در   عرفانی   شهود  و   وحی   ابزار  گیریکار ه  شناختی نظیر اصالت وجود، اعتقاد به علم حضوری و بو معرفت

حضوری و به کارگیری صرف عقل یا شهود   علم  عدم شناخت  مفهوم،اصالت    نیز  و   صدرا  ةعقل در فلسف  کنار
  فلسفی  نگاه صفات خدا در مقابل به نسبت  صدرالمتألهین عرفانی  جانب دکارت، در کنار رویکرد از عقلانی 

اتفاق    امااین دو دیدگاه را متمایز گردانده است؛    ،مباحث خداشناسی   ۀحوز   در  دکارت  ریاضی   صرفاً  و مقیاس
 است.  دهشامکان شناخت فطری خدا و صفات او  در مشابهی  و  مشترک موجب آرای بانی،در برخی م

فطری صفات خدا، اقسام  شناخت  معرفت فطری، خداشناسی فطری دکارت و صدرا،    واژگان کلیدی:
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 مقدمه الف( 
پذیرد. معرفت فطری، کسب معرفتهای بشری به دو طریق اکتسابی و غیر اکتسابی صورت می

معرفتی است که از بدو خلقت با انسان همراه است و نیاز به اکتساب ندارد. معرفت فطری در  
دارد.  اساسی  نقش  و  است  بسیار  اهمیت  حائز  ملاصدرا،  و  دکارت  دکارت،    خداشناسی 

پذیر شناخت خداوند و صفاتش را نه به وسیلة ایمان دینی؛ بلکه از طریق عقل فطری امکان
  تعالی   حق  همة انسانها در اصل فطرت خود به شناخت  معتقد است که  نیز  ملاصدرا  داند.می

شوند. اما با وجود مختلف بودن نظامهای فلسفی  نایل می بسیط ادراک و صفاتش به صورت
آنان، نسبت میان این دو خداشناسی فطری در حوزۀ صفات الهی، محل تأمل است. از این  

دو فیلسوف از معرفت فطری دارد، شناخت  رو، با توجه به تعریف متفاوتی که هر یک از  
 صفات الهی مبتنی بر معرفت فطری نیز کاملًا متفاوت خواهد بود. 

این پژوهش با رویکردی فلسفی و استدلالی بر آن است تا با توصیف، تحلیل و ارزیابی  
عقلانی نگرش دکارت و صدرا در حوزۀ معرفت فطری و شناخت صفات الهی مبتنی بر آن،  

رفت فطری در شناخت صفات خدا نزد این دو متفکر را پژوهش کند و وجوه  کاربست مع
به لحاظ موضوعی، پیشینة خاص خداشناسی فطری مربوط به   اشتراک و افتراق آنها را بیابد.

اند؛ اما به صورت  آثاری است که صفات خدا را از دیدگاه این دو فیلسوف بررسی کرده
بر معرفت فطری از دیدگاهی خاص یا به صورت  اخص به بررسی خداشناسی صفاتی مبتنی  

تطبیق دو دیدگاه متفاوت پرداخته نشده است. از این منظر، این پژوهش از نوآوری در عنوان  
 مند است. پژوهش بهره

توان به مقالة »خدا و صفات خدا از دیدگاه از جمله پژوهشهای مرتبط با عنوان تحقیق می
دکارت«    فلسفة  در  خدا  افعال  و  صفات  ، »تحلیل(1387)لوملاصدرا و دکارت« از مجید حمزه

»تصور خدا نزد ملاصدرا و دکارت«    عنوان نامه مریم صمدیه با  قربانی و پایان  الل از قدرت
اساس این  بر  کرد.  متفاوت    ،اشاره  فکری  بستر  دو  با  ملاصدرا  و  دکارت  دیدگاه  مقایسة 

درحوزۀ شناخت صفات خدا مبتنی بر معرفت فطری، زوایایی از بحث خداشناسی را آشکار  
کند که در مطالعات اختصاصی خداشناسی هر فیلسوف، بدون ابتنای بر معرفت فطری و  می

 یافتنی نیست. بدون تطبیق دیدگاهها، دست
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 مفاهیم پژوهش بحث در ب( 

 معناشناسی فطرت  .1

ای از خلقت  معنای لغوی »فِطرت« بر وزن »فِعله« مصدر نوعی از ماده فطر به معنای نوع ویژه
. فطرت در اصطلاح، دارای  (55:  1416)ابن منظور،  است. فطرت در اصل به معنای شکافتن است

شود و اخص از دیگر معانی  معانی متعددی است. آنچه از معانی فطری ابتدا به ذهن متبادر می
  چیزی  بودن   همراه  سرشتی،   از   . مراد(70-55:  1396)ابوترابی،  و جامع آنهاست، معنای سرشتی است

یزدی،  است  انسان  اولیة  با خلقت  . برخی از فیلسوفان  (266:  2، ج  1388؛ سهروردی،  46:  1380)مصباح 
ناخواسته در ذهن حاضرند غرب، علم فطری را به علومی که به صورت آگاهانه، پیشین و  

می.  (48:  1979  1)لوک، انداطلاق کرده معانی اصطلاحی ذکر شده روشن  در  تأمل  که  با  شود 
مقصود از فطرت در بعد معرفتی آن عبارت از شناختهایی است که مستقل از تجربه و بدون  

 شود. ممارستهای عقلانی به صورت غیر اکتسابی برای انسان کسب می

 . معرفت فطری2

سرشت   سابقة  به  مسبوق  و  پیشینی  است  معرفتی  از  عبارت  دکارت،  نظر  از  فطری  معرفت 
گوید:  دکارت در گفتار در روش می  انسان؛ لذا مشترک میان تک تک افراد نوع انسان است.

ای ساخته است که تأمل عقلانی صرف، بدون نیاز به اطلاعاتی که از  »خدا ذهن ما را به گونه
سازد تا معرفت ساختمان بنیادین واقعیت را به دست  ، ما را قادر میحواس أخذ شده باشد

. همچنین از نظر وی، معرفتهای فطری مفاهیم فطری هستند که بدون (104:  1383،  موسایی)آوریم« 
دریافت از خارج یا جعل ذهن، از بدو تولد با تقریر ازلی خداوند با ما معیت داشته و تا ابد  

ماقبل تجربه بودن، به وصف»مجعول به جعل الهی بودن« نیز متّصف  ثابتند و علاوه بر وصف  
 2باشند. می

شناختهای فطری نزد صدرا در قالب دو اصطلاح متفاوت اما نزدیک به هم در حوزۀ علم  
ادراکات   علم حصولی،  قلمرو  در  فطری  از  مقصود  است.  قابل طرح  حصولی و حضوری 

بی که  است  وساطت  بدیهی  از  قرار  نیاز  نظری  ادراک  مقابل  در  و  است  دیگر  مفاهیم 
  خلق   ای گونه  به  را  انسان  (. ایشان معتقد است خداوند140:  1363دارد)صدرالدین شیرازی،  

  ذهن   مرکوز   و   فطری  مٌرجّح،  بلا  ترجیح   استحالة   مانند  ادراکات   از   بعضی   که  کرده
از ابتدای تکوّنِ نفسِ  اند که  معرفتهای حضوری شناختهایی (.206:  1ج  ،  1981اوست)همو،  

 
1. Lock 
2. CSMK, Vol. 4: 190. 
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انسان با  همراه  به وجود  ناطقه  علم حضوری  و  به ذات خود  نفس  علم حضوری  مانند  اند؛ 
کار    (.400:  3مبدأ)همان، ج   به  متفاوت  معنای  دو  با  را  فطری  معرفت  این، ملاصدرا  بنابر 

 برد.می
فطری معرفت  تعریف  در  اندیشمند  دو  هر  اشتراک  تجربه    یاستغنا  ،وجه  از  و نفس 

ممارستهای عقلانی در کسب معرفتهای فطری است؛ هر چند در متعلق و مصادیق معرفت  
 فطری همداستان نیستند.

 . امکان خداشناسی فطری 3

باشند، بلکه این نوع شناخت را  هر دو اندیشمند نه تنها معتقد به امکان خداشناسی فطری می
ت انسان از خدا، شناختی فطری  دانند. در مکتب فلسفی دکارت، شناخبرای انسان محقق می

. به  (64،  75،  53، 51، 49،  44:  1381  همو، ؛272، 261، 251،  243-242،  240- 239، 236-237:  1364)دکارت،  است
ای  و در نامه  (167:  1364،  همو )«ایمایم و متولد شده »ما با تصور خدا به این دنیا آمدهگفتة وی:  

ترین تصورات فطری این است که خدایی هست که  اساسینویسد: »نخستین و به الیزابت می
عظیمش بسیار  قدرت  ندارد،  نهایت  کمالش  اوست.  از  چیز  احکامش  بی  همه  و  حد 

 ( 216: 1، ج 1967 1)رس،ناپذیر است«.تزلزل
ای است  اما اینکه مفهوم فطری خدا، انعکاس شهود حضوری دکارت از خداست یا نهاده

انسان  ذهن  در  خدا  خود  استدلال  توسط  دوم  قول  به  قائلین  دارد.  قائلینی  احتمال  دو  هر   ،
کنند که اولاً عدم وقوف دکارت به علم حضوری، تفسیر شهود خدا توسط دکارت را به  می

ثانیاً تمام مباحثی که دکارت دربارۀ خدا و   کند.علم حضوری و نه انکشاف عقلی منتفی می
چرخد که وی معتقد است  می« از خدا میکند، حول محور »مفهوهای خدا مطرح میویژگی

از شهود   انعکاسی  مفهوم خدا  بیانی که  با  تعبیر  این  انسان است.  نهادۀ خدا در ذهن  و  مهر 
کنند که  حضوری نفس باشد، قابل جمع نیست. معتقدین به احتمال نخست چنین استدلال می

به نفس و خدا را تعابیری وجود دارد که علم حضوری  کند؛  تأیید می  در سخنان دکارت 
. (118- 124: 1390قنبری،  )هرچند ایشان به علم حضوری با این اصطلاح رایج وقوف نداشته است

شود، وجود موجودات است  با توجه به اینکه در علم حضوری آنچه متعلق ادراک واقع می
نه ماهیت آنها و از طرفی دکارت تصریح دارد که مفهوم خدا بسان مهر تاجری است که بر  

نمیذه لذا  است؛  انسان حک شده  داد. ن  ایشان  بودن خداشناسی  به حضوری  توان حکم 
برهان   است،  وجود  وجوب  که  مطلق  کامل  ذهنی  مفهوم  ویژگی  از  دکارت  اینکه  ضمن 

 
1. Ross 
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کند؛ در حالی که اگر مدعای وجودی خود را شکل داده و وجود عینی خداوند را اثبات می
اثبات وجود خدا از سنخ برهان وجودی)مفهوم   دکارت شهود خود خداوند بود، برهانش بر

اش با نقد معروف »انتقال از ذهن به  گیرد( نبود و خداشناسیخدا واسطه اثبات خدا قرار می
 شد. عین ممکن نیست« مواجه نمی

  بر گواهی اسفار،  عبارت. دارد تصریح خداشناسی  بودن فطری  به خود آثار  در  ملاصدرا
  فطرت   اصل  در  همه  برای  بسیط  ادراک  صورت  به  تعالی  حق ادراک  همانا»  است:  مطلب  این 

 واجب  وجود  معرفت»  گوید:می   معاد  و  مبدأ  در  و  (116:  1، ج  1981)صدرالدین شیرازی،  « دارد   وجود
 (23: 1381)همو، نباشد«. هم   آن به متفطن  چند  هر فطری، است امری

برد. بنابر این،  حضوری به کار میصدرالمتألهین معرفت فطری را در دو قلمرو حصولی و  
نیز در هر   بررسی است. ملاصدراامکان خداشناسی فطری  قابل  قلمرو  از دو   تصریح   یک 

  آن  به  توانعنوان نمی  هیچ  به   و  است  حضوری  علم  به  شناخت  قابل  تنها  وجود،  کهکند  می
  و  بحت  و  محض  وجود  او.  است  الوجودصرف  خداوند  طرفی،  از.  کرد  پیدا  حصولی   علم

است. بنابر این، شناخت حصولی از وجود و فراتر از آن، شناخت حصولی از    ماهیت  بدون
  حضرت  که آنجا  دیگر؛ از    عبارت   به.  (165:  1360؛ همو،  392:  1، ج  1981)همو،  خدا ممکن نیست

  غیر وجود  و  ماهیت  طریق  از  ندارد، علم حصولی  ماهیت  و   است  وجود محض  تعالی  حق
صدرالمتأل   محال دیگری  است.  بیان  با  را  خدا  به  نسبت  حصولی  شناخت  امکان  عدم  هین 

آنجا  و از    است  هستی  عالم  حقیقتترین  روشن   لذا  و  است   نور  کند: خداوندگونه تبیین میاین 
  را   او  تا  نیستتر  روشن   وتر  واضح  او  از  « است، لذا چیزیظاهر بنفسه و مظهر لغيرهکه نور »

هر  .  دهد  نشان أخذ میپس در حالی که  از خدا  را  تواند  کند، چگونه میچیزی ظهورش 
  علم   گونه   هر  کنندۀ خدا باشد. بنابر این،فروغی بیش از حق داشته و در شعاع نور خود پدیدار

 (458  :2ج ،  1360)همو،  است. او منتفی  به  با واسطه
ملاصدرا در آثارش بر خداشناسی به معنای دوم و از سنخ علم حضوری تصریح دارد و  

داند و لازمة  می  او  ذات  عین   را  بستگی  این   بسیط  درک  و  تعالی  خدای  به  آدمی  ابستگیو
به این معرفت فطری را، محتاج فراهم شدن شرایط و زمینه )همو،  داندهایی میتوجه داشتن 

مستقل را که نه یک وجود ربطی، بلکه    . ایشان ادراک فطری نفس وابسته و غیر(22:  6، ج  1981
داند و معتقد است  پذیر نمی الربط است، بدون ادراک وجود مستقل و غنی بالذات امکانعین 

. اگر کسی از شهود نفس به  (638  :1381)همو،  نفس با معرفت فطری از مبدأ خود آگاه است
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کونو کالذین نسوا الل  واقع از خود نیز غفلت کرده است: »ولا تشهود خدا غفلت کند، در  
 ( 19)حشر: .فانساهم انفسهم« 

 :است قرار این   از انسان برای خدا  ظهور در صدرا شناختی معرفت مبانی
  مرتبة   شود،می  ادراک  بالذات  آنچه  تعقّل،  یا  توهّم تخیّل، احساس،  از  اعم  ادراکی  هر  در -

 . است مُدرَک وجود از خاصی

  هویات   همة  زیرا  است؛  تعالی   حق  وجود  به  آن  الربطیعین   هویت  همان  شیئی  هر  وجود -
  نیست،  « مرتبط»  علت  به   نسبت  معلول:  گویدمی   او.  اندالهی  تجلیات  مراتب  از  وجودی

 ( 286:  3 ، ج 1981)همو،  است.  « مظهر » و است « ربط » بلکه

  ار  مُدرَک  وجود  ادراکی  هر  در  پس   مدُرِک؛  نزد  مُدرَک  حضور  از  است  عبارت  ادراک -
  این  و  است   حاضر  مُدرِک  نزد  در  است،   خورده   پیوند  تعالی  حق   وجود   به   که  جهتی   آن

 . نیست ممکن  حق  شناخت بدون

  معلوم  فطری  ادراک  به  که   است  انسان  نفس   شود، می  واقع  انسان   مُدرَک  که  شیئی  اولین  -
 . است خویش

  با   نفس   پس .  نیست  ممکن   است،  مرتبط  تعالی  حق  وجود به  که جهتی  بدون  نفس   ادراک -
  چون:   مفاهیمی  قالب  در   فطری  ادراک  این .  کندمی  ادراک  نیز  خدا  خود،  ادراک
  قبیل   این   از  مفاهیمی  و  وجود  مرتبة  شدیدترین   بالذات،  غنی  محض،   وجود  الوجود،واجب

 . شودمی جاری زبان بر واژگان همین با و منعکس  ذهن، در

 صفات خدا  و معرفت فطری . 4

خدا، همانند ذاتش، مفاهیم واضح و متمایز یا همان مفاهیم  مبنای دکارت در معرفت به صفات  
توانیم صفات او را هم تا آنجایی که فقط با نور طبیعی  فطری است. »با شناختن وجود خدا می

. مقصود دکارت از »تا آنجایی که فقط با نور طبیعی  (241:  1376)دکارت،  شناختنی است بشناسیم« 
ست؛ زیرا وی معتقد است که صفات خدا نامتناهی  شناختنی است«، محدودیت در کمّیت ا

؛ اما در  (71:  1369)همو،  تواند به همة صفات احاطه داشته باشداست و ذهن متناهی انسان نمی
کیفیت صفات)وضوح و تمایز نه اکتناه به ذات( قائل به محدودیت نیست؛ زیرا هر صفتی را  

. بنابر این،  (453:  1393)همو، ندارد که با وضوح و تمایز درک شود، در ماهیت آن شکی وجود
 کند.دکارت از طریق شهود مفهوم فطری کامل مطلق و تحلیل آن، صفات الهی را استنتاج می

مباحث گسترده نیز موجب طرح  فلسفی ملاصدرا  نظام  ای دربارۀ  جایگاه رفیع خدا در 
ات خدا  صفات حق در آثار ملاصدرا شده و جلد شش و هفت اسفار به بحث پیرامون صف 
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با   یافته است. در شناخت صفات آنچه مورد بسط توجه واقع شده، عینیت ذات  اختصاص 
  ،خداوندشود: »وحدت  صفات است که با ابتنای بر وحدت حقة خداوند اینگونه تبیین می

که فرض ثانی ناممکن    نه وحدت عددیکه فرض ثانی برایش محال است؛  وحدت حقه است  
اند، خارج از ذات الهی باشند، ذات  ند که از سنخ کمالاتحقیقی خداو  اگر صفات.  نیست

مفروض این است که مقام ذات الهی بدون ملاحظة صفات    الهی محدود خواهد بود؛ چرا که 
بوده، نسبت به آنها محدود است؛ در حالی که    خارج از ذاتش، فاقد صفات کمالی حقیقی

شان براهین متعدد دیگری نیز  . ایهای وحدت حقه، نفی محدودیت وجودی است« از ویژگی
 (325:  1371؛ همو، 189: 1381)صدرالدین شیرازی،  اند.بر عینیت ذات با صفات اقامه کرده

الهی   ناممکن است و ذات  به حقیقت وجود،  اینکه نزد صدرا، علم حصولی  نکتة دوم 
را  ذات حق، مسیر صفات    گیرد. لذا برای شناخت حصولی معلوم به علم حصولی قرار نمی

گوید: شناخت صفات خدا، مجال بیشتری برای اندیشیدن و سخن گفتن به  پیش گرفته و می
می عقلیما  مفاهیم  صفات،  زیرا  است.  دهد؛  صفات  همة  میان  مشترک  بودن،  عقلی  و  اند 

. مطالب مذکور  (23:  1382)همو،  اندتفاوت صفات الهی با غیر این است که صفات خدا عین ذات
نزد صدرا شناخت صفات خداوند نیز مانند شناخت ذات الهی مبتنی بر بیانگر آن است که  

شهود فطری حقیقت وجود است و صفات کمال و جلال ذکر شده برای خداوند، انعکاس  
 باشد.این علم حضوری فطری می

 . روش و مراحل ظهور صفات خدا 5

است،    ترین موجود« که مشخصة خدا و فطری انساندر خداشناسی دکارت، صفت »کامل
درون طریق  از  که  است  ترکیبی  تحلیل،  مفهومی  روش  با  و  خارج  به  توجه  بدون  نگری، 

کننده کشف شده و  شود. با تحلیل شک، مفهوم ذات یا جوهر شکمقوّمات آن کشف می
از محدودیتها و نقصان نفس به دلیل فقدان علم، به مفهوم مقابل آن؛ یعنی کمال مطلق و از  

و    (124،  120-121،  111:  1393دکارت،  )یابدق، به مفهوم نامتناهی دست میلازمة منطقی کمال مطل
از طریق همین صفت، با ترکیب ذات و کامل مطلق و نامتناهی، مفهوم خدا که بالقوّه بود، به  

رسد. دکارت انتقال خود از مفهوم شک به مفهوم کمال مطلق و از مفهوم کمال  فعلیت می
باشم و  کند: »آنگاه فکر کردم که من در حال شک مییمطلق به خدا را چنین توصیف م 

تر بنابر این، وجود من کامل نیست؛ زیرا روشن و آشکار است که دانستن به کمال نزدیک
تر از خود را از کجا  است تا شک داشتن. پس بر آن شدم که معلوم کنم اندیشة وجود کامل

تر از من است، به من  ه در واقع کاملام. پس آشکارا معلوم شد که اندیشه از ذاتی ک آورده
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. در گام دوم با تحلیل مفهوم خدا،  (113-114: 1377؛ ضیاءشهابی، 38- 39:  1383، موسایی)رسیده است« 
رسد. در  های ذاتی مفهوم خدا مانند وجود یا وجوب وجود میبه تعریف اجمالی و ویژگی

ی خدا ثابت دانسته است؛ تا  سومین مرحله، هر صفتی را که لازمة »اکمل وجود« است، برا
آنجا که همین صفات ذاتی خدا، پلی برای انتقال از وجود ذهنی به وجود خارجی قرار گرفته  

می اذعان  خدا  تصدیق  به  »کاملو  مفهوم  با  که  را  صفتی  هر  همچنین  وجود«  کند.  ترین 
 داند.ناسازگار است، برای خداوند منتفی می
شناختی حضوری    ، خت صفات خدا مانند ذات الهیدر نظام فلسفی صدرالمتألهین، شنا 

است؛ زیرا از وجود بحث بسیط و نامحدود، امکان شناخت تصوری و ذهنی وجود ندارد؛  
یابد. مراحل ظهور از  بلکه حضور خدا و تجلی صفاتش طی مراحلی برای نفس انکشاف می

 این قرار است: 
 صی از وجود مُدرَک است. شود، مرتبة خا. در هر ادراکی آنچه بالذات ادراک می1
الربطی آن به وجود حق تعالی است؛ زیرا همة هویات،  . وجود هر شیئی همان هویت عین 2

  علت »مرتبط« نیست، بلکه »ربط« است   به  نسبت  اند و معلولوجودی از مراتب تجلیات الهی
 ( 286: 3  ، ج1981)صدرالدین شیرازی،  و »مظهر« است.

مُدرَک نزد مُدرِک است؛ پس در هر ادراکی، وجود مُدرَک  . ادراک عبارت از حضور  3
بدون   این  و  است  مُدرِک حاضر  نزد  پیوند خورده،  تعالی  حق  وجود  به  که  آن جهتی  از 

 شناخت حق ممکن نیست. 
. اولین شیئی که در سیر تکاملی نفس و بعد از تحقق نفس ناطقه مُدرَک انسان واقع  4

 ادراک فطری معلوم خویش است.شود، خود نفس انسان است که به می
. ادراک نفس بدون جهتی که به وجود حق تعالی مرتبط است، ممکن نیست. پس نفس  5

می ادراک  نیز  را  خدا  خود،  ادراک  نظیر  با  مفاهیمی  قالب  در  فطری  ادراک  این  کند. 
در    مفاهیمی از این قبیل  وجود و  ةالوجود، وجود محض، غنی بالذات، شدیدترین مرتب واجب

الوجود  شود. غنی بالذات یا واجبن منعکس شده و با همین واژگان بر زبان جاری میذه
 بودن خداوند، مبنا و معیار اتّصاف خداوند به صفات جمال و جلال است. 

مراحلی که برای ظهور خدا در فلسفة ملاصدرا ذکرشد، ترتّب زمانی بر هم ندارند؛ اما 
کند، مترتّب به ترتّب زمانی و حاکی از آن  میمراحلی را که دکارت از شک تا خدا بیان  

است که خداشناسی نزد دکارت اگرچه فطری است، اما به صورت بالقوّه برای انسان حاصل  
است و برای فعلیت یافتن نیازمند طی مراحل است. سؤالی که متوجه فطری بودن خداشناسی  
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لی آن غیر اکتسابی  نزد دکارت است، آن است که آیا فطری بودن معرفت که ویژگی اص
بودن است، با بالقوّه بودن آن قابل جمع است و بین آنها ناسازگاری وجود ندارد؟ پاسخ این  

شود؛ اما معرفت فطری بالقوّه برای بروز است که معرفت فطری با اکتسابی بودن جمع نمی
حاصل کنند  های فعلیت یافتن معرفت را  یافتن نیازمند شرایط درونی یا بیرونی است تا زمینه

بنابر این، شرایط کسب داشتن غیر از اکتسابی بودن    .(153:  1396)ابوترابی،  نه برای ایجاد شدن
 است و فطری بودن با بالقوّه بودن تضاد ندارد. 

 بندی صفات الهی از دیدگاه دکارت . گستره و تقسیم 6

است تا معیاریت  دکارت در نظم و ترتیب ریاضی نظام فلسفی خود، به ضمانت صدقی محتاج  
وضوح و تمایز را موجهّ جلوه دهد؛ بنابر این، باید وجود خدا را با صفاتی اثبات کند که در  

اش مؤثر بوده و صدق تصورات واضح و متمایز را ضمانت کند. لذا توجه دکارت  نظام فلسفی
تی  شود که غیر فریبکار بودن خدا، در گرو داشتن چنان صفا به صفاتی از خداوند جلب می

الهی برای نظم ریاضی نظام فلسفی دکارت ضروری نیست و   اما طرح سایر صفات  است؛ 
اند. بر این اساس، در جغرافیای فلسفی دکارت، طرح صفات خدا  کمتر تصریح و تشریح شده

شود و شاهد  گسترۀ کوچکی را به خود اختصاص داده و صفات محدودی برای خدا ذکر می
تیم. صفات نامتناهی، قدرت، کمال و ارادۀ مطلق، بیش از همه  تبیین و اثبات همة صفات نیس 

توجه دکارت را به خود جلب کرده و در تأملات و اصول فلسفه بدانها پرداخته شده است.  
کامل مطلق بودن صفتی است که کانون استدلال دکارت را برای اثبات وجود و صفات خدا  

گونه که  ز کوجیتو است که وی هماندهد. این صفت، دومین مفهوم فطری پس ا تشکیل می
کننده، به مفهوم فطری  رسد، از طریق همان نفس شکاز طریق شک به شناخت نفس می

 نویسد: شود. ژان وال میکمال مطلق منتقل می
دکارت تصور خدا و تصور کامل را یکی دانسته است. پیش از وی نیز افلاطون و ارسطو  

. لذا صفاتی را که ایشان، برای  ( 814:  1375)وال،  اندشمرده این دو تصور را مربوط به هم  
متناهی یا مفهوم فطری کمال مطلق است. برد، همه در اثر تحلیل مفهوم فطری ناخدا نام می
یابیم، به خدا نسبت دهیم؛ نظیر  توانیم هر آنچه در کمال نامتناهی میگوید: ما میدکارت می

و حقیقت و خالق همه چیز و همچنین هر صفت سلبی    علیم، قدیر، سرمدی، سرچشمة هر خیر
: 1376)دکارت،  کننده باشد و در ذاتش راه ندارد، از خدا سلب کنیمرا که نقص و محدود

سلبی دسته(241 و  ثبوتی  برای صفات  اگرچه  تعداد  . دکارت  بر  تصریحی  و  نداشته  بندی 
مانند علم، قدرت، عدم تناهی  صفات خدا ندارد؛ اما هر صفتی را که لازمة کمال مطلق باشد،  
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و سرمدی بودن، برای خداوند ضروری دانسته و خداوند را از هر صفتی که نقض کمال مطلق  
جسمانی بودن خدا و  داند. اثبات غیر  باشد، نظیر جسم بودن، زمانمندی و مکانمندی مبرّا می 

ن، در نظام فلسفی  آمده است، شاهد این مطلب است. بنابر ای  23نفی جسمانیت او که در اصل  
دکارت، مبنای اثبات وجود یا اثبات و نفی صفات خدا، مفهوم فطری »کمال مطلق« است که  

 نویسد:مستجمع جمیع صفات خداست. وی در این رابطه می
آید به نظر آورم که آیا دارا بودنش کمال است  همین بس، تصوراتی که در ذهن من می

جود باری نیست و کمالات هست و آنچه در ذهن من  یا نقص؟ و آنچه نقص بود مسلماً در و 
: 1383)موسایی،  توانستم انکار کنم؛ چراکه تصورشان در ذهن من موجود استاست را نمی

اساس  گوید: ما با اثبات وجود خدا، بر  در زمینة صفات خدا می  22همچنین در اصل    .(42-41
حال تا آنجا  عینِ  یابیم که در  تصوری که از او در ماست به این امتیاز بزرگ هم دست می

یابیم که او چیست؛ زیرا با تفکر دربارۀ تصوری که از  میکه طبیعت ضعیف ما اجازه دهد در
است درمی نهفته  ما  فطرت  در  و خدا  قدیر، سرچشمة هر خیر  علیم،  او سرمدی،  یابیم که 

توانیم  ت که ما مینفسه واجد هر آن چیزی اس حقیقت و خالق همه چیز است و بالاخره او فی
  : 1364  .)همو،ای در ذات او راه نداردکنندهکمال نامتناهی در آن بیابیم و هیچ نقص محدود

55 ) 

 . اقسام)مصادیق( صفات خدا از دیدگاه دکارت 7

 یک( صفت وجود 

کند. بر اساس برهان وجودی خداوند به دلیل  دکارت وجود را در زمرۀ صفات خدا ذکر می
ترین موجود، باید واجد همة صفات کمال باشد. از دید دکارت، وجود نیز  بزرگبرترین یا  

بزرگ است.  کمال  بزرگصفت  تا  باشد  داشته  وجود  باید  موجود  موجود  ترین  ترین 
  )همو، فهمیم که خدا وجود دارد.وی معتقد است با دلیل عقلی می  .(87:  1381  )دکارت، باشد

1393  :237-236 ) 

 دو( صفت نامتناهی 

گوید خدا آن را در از صفات خدا که دکارت به فطری بودن آن اذعان داشته و می  یکی
. مقصود از  ( 208،  164-168:  2003  1)هاتفیلد،درون من نهاده است، صفت »نامتناهی« است

واقع؛ انتفای هر نوعِ عدم    صفت نامتناهی، سلب امور عدمی مانند حد و مرز و انتهاست. در
، از صفاتی است که اختصاص به خدا دارد. دکارت در بیان این  است که با این سلب کلی

 
1. Hatfield 
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صفت بر دو نکته تأکید دارد؛ اولاً ایجابی بودن این صفت و ثانیاً تقدّم صفت نامتناهی خدا  
 بر صفت تناهی خودش در مقام ادراک. بیان دکارت در تأمل سوم چنین است: 

فهومی حقیقی، بلکه از راه سلب امر  اما نباید تصور کنم که من نامتناهی را نه از طریق م
که سکون و ظلمت را از طریق سلب حرکت و نور ادراک  کنم، همچنانمتناهی ادراک می

بینم که واقعیت در جوهر نامتناهی بیشتر است تا در جوهر کنم؛ زیرا به عکس با وضوح میمی
ر من است؛ یعنی مفهوم  متناهی و بنابر این، مفهوم نامتناهی به وجهی پیش از مفهوم متناهی د
تر از خودم در من نباشد  خدا بر مفهوم خودم تقدّم دارد؛ زیرا اگر هیچ مفهومی از ذات کامل

که در مقایسه با آن به نقایص طبیعت خویش واقف شوم، چگونه ممکن است علم حاصل  
تام   کمال  و  هستم  چیزی  فاقد  یعنی  دارد؟  وجود  خواهش  و  شک  من  در  که  کنم 

 ( 50: 1369 ت،)دکارندارم!
گویند: نامتناهی از  دانند و میممکن میمنتقدان دکارت، ادراک واضح از نامتناهی را نا

است ناشناخته  است،  نامتناهی  نظر که  است که:    .(93:  1393  )همو، آن  این  پاسخ دکارت 
متناهی، از آن جهت که نامتناهی است، به هیچ وجه قابل درک نیست؛ ولی با این حال  »نا

ای  کنیم که یک چیز به گونهتوان گفت از آن جهت که به طور واضح و متمایز درک میمی
تواند در آن وجود داشته باشد، مساوی درک واضح و متمایز این  است که هیچ حدّی نمی

. دکارت در اصول فلسفه و  (57:  1364؛ همو،  120)همان:  است که آن چیز، نامتناهی است« 
و نامحدود تفاوت قائل است. از نظر وی، مفهوم نامتناهی به عنوان    بین نامتناهی   ، اعتراضات

یک صفت ایجابی، تنها بر خداوند قابل اطلاق است؛ اما اموری نظیر سلسله اعداد، امتداد و  
میتقسیم را  کمیّ  امر  یک  اجزای  متّصف پذیری  بودن  نامحدود  سلبی  صفت  به  توان 

ای محدود نیست و به  که از هیچ لحاظ و جنبهنهایت آن است  . بی(58-59  :1364  )همو،کرد
حد آن است که فقط از  حد است؛ حال آنکه بیعبارت دیگر؛ از هر جهت و از هر حیث بی

. بنابر این، از دیدگاه  (816:  1375  )وال،یک لحاظ و یک جهت مرز و حدّی نداشته باشد
د است؛ اما سایر  دکارت، نامتناهی صفت ذاتی و مختص به خداست که از هر جهت نامحدو

امور متّصف به نامحدود، اولاً از یک جهت واجد ویژگی فاقد حد هستند، نه اینکه از جمیع  
حدّی به خاطر قصور فهم انسان  جهات حدّی برای آنها متصور نباشد؛ ثانیاً اتّصاف آنها به بی

 است؛ زیرا صفت ذاتی آنها تناهی و محدودیت است. 
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 جسمانی بودن خدا  سه( غیر

ور فطری کمال مطلق، مقتضی نامتناهی بودن است و جوهر نامتناهی اقتضا دارد که عاری  تص
از جسم و صفات ماده باشد. دکارت با مبنا قرار دادن تصور فطری کمال مطلق که در درون  

از اصول فلسفه، از خدا سلب    23خود شهود کرده است، صفت سلبی جسمانیت را در اصل  
پذیری، از خواص اجسام ممتد عد مکانی در طبیعتِ جسم و تقسیمکند که بکرده و بیان می

رسیم که خدا جسم  پذیری نقص است، پس به این نتیجه میدر مکان است و چون تقسیم
 ( 56: 1364 )دکارت،نیست.

 چهار( اراده 

معنایی   بپردازد، در  این صفت  تبیین چیستی  به  آنکه  از  بیش  اراده،  بیان صفت  دکارت در 
صفت قدرت، گسترۀ اراده را مورد بحث قرار داده است. توجه دکارت به گسترۀ  نزدیک به  

اراده بدان جهت است که دامنة شمول اراده نباید محدود به هیچ حدی شود و در نتیجه، با  
اطلاق کمال خدا تنافی بیابد. بر این اساس، ارادۀ خدا نه تنها با ضروریات عقلی نیز محدود  

کنندۀ امر محال است و ضروریات  راده و مشیّت الهی است که تعیین نخواهد شد، بلکه این ا
بیابند. عقلی به ارادۀ خدا در قلمرو امور محال قرار می گیرند، نه اینکه به ذات خود امتناع 

هایی  ارادۀ خداست که خالق وجود و جاعل ماهیت است. حقایق ازلی و اصول متعارفه نمونه
ارادۀ لاحد خدایند. حقا این  به آنها  از  نیستند. تعلّق ارادۀ خدا  از ارادۀ خدا  یق ازلی خارج 

صدقشان را ضمانت کرده است. به خاطر تأیید الهی است که حاصل جمع دو به علاوه دو،  
 ( 503 :1393 )دکارت،چهار و مجموع زوایای مثلت برابر با دو قائمه شده است.

 پنج( قدرت مطلقه 

کارت به روش ریاضی و توسل به تصور فطری کمال  شناختی دلازمة نظم منطقی نظام معرفت
مطلق، برای اینکه مفاهیم واضح و متمایز فطری و به دنبال آن سایر ادراکات انسان در طرح 
شک فراگیر، ارزش یقینی خود را از کسب کنند، این است که کامل مطلق باید قادر مطلق 

ب بنفسه و بذاته قدرت مطلق  هم باشد و هر چیزی از او وجوب بیابد. نزد دکارت هر وجو
می محدود  را  خلق  خدا  به  مخلوق  وجود،  در  تنها  نه  عین  جهان  و  ذهن  جهان  پس  کند؛ 

اند. ذاتیات اشیا و قوانین حاکم بر اند؛ بلکه در ذات و ماهیت، به ارادۀ الهی حقیقت یافتهالهی
نمی قیدی  هیچ  اساس،  این  بر  خداست.  جعل  به  مجعول  قدآنها  اطلاق  را  تواند  رت 

نظام تحت اساس،  این  بر  گرداند)همان(.  خود  مقهور  را  خداوند  و  دهد  قرار  خود  الشعاع 
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حتی   حدّی،  که  کند  قدرتی  صفت  به  متّصف  را  خداوند  که  دارد  اقتضا  دکارت  معرفتی 
 ضروریات عقلی و محالات ذاتی برای آن متصور نیست. 

کند که برای ی را متبادر میانحوۀ بحث دکارت از خدا در آثارش، نظام معرفتی شناختی
اعتبار مفاهیم واضح و متمایز، متکی بر تصور فطری از کامل مطلق است، که به خاطر اطلاق  

بر معرفت شناسی دکارت، خداوند از چنان  کمالش فریبکار نیست. در نظم ریاضی حاکم 
. در  دهدالشعاع خود قرار میجایگاهی برخوردار است که حذف آن، کل نظام وی را تحت

فلسفة دکارت، علاوه بر اینکه ایدۀ کمال مطلق، خود تصوری فطری ذهن انسان است؛ همین  
شناختی دیگر مفاهیم فطری و معرفتهای منتهی  ایدۀ کمال مطلق است که مبنای ارزش معرفت

 شود.به مفاهیم فطری واقع می
ناگرای دکارت،  نسبت خدا با معرفتهای فطری، نسبتی دوسویه است؛ زیرا نظام معرفتی مب 

در گرو معرفتهای فطری و ضمانت صدق معرفتهای فطری، منوط به اثبات وجود خدا یا همان  
مصداق خارجی مفهوم فطری کمال مطق است. در این تأثیر و تأثّر متقابل، برخی به نقش  

ساز  خدا در معرفت فطری بیشتر توجه کرده و برداشتهایی چون: خدای دئیستی، خدای ساعت
یا خدای رخنه نیوتن،  از  لاهوتی  و صانع حقایق ریاضی،  فلسفی  معقولیت  اول  پوش، اصل 

،  63:  1387  لو،)حمزهاندشناختی، به خصوص معرفت فطری داشتهنقش خدا در نظام معرفت
آرمسترانگ،87 اصل  .  (466  : 1385  ؛  به  دکارت،  فلسفة  در  که خدا  معتقدند  دیگر  برخی 

ست و صرفاً به دلیل تضمین صدق تصورات واضح نیست؛ بلکه  کارامد فلسفی تنزل نیافته ا
بنیاد مشترک براهین دکارتی بر اثبات وجود چنین خدایی عبارت است از تصور واضح و  

 : 1374  )ژیلسون،متمایزی از جوهری متفکر، نامخلوق و مستقل که بالطبع فطری انسان است
رش موجود است که مؤیّد احتمال  عباراتی از خود دکارت در آثا  .(56  :1370  کویره،  ؛85

از   ایمانی  صرفاً  نه  و  عقلانی  شناخت  در  دکارت  دغدغة  از  حاکی  و  دوم 
. در این شناخت عقلی، مفهوم فطری کامل مطلق، نقش  (12:  1990  1)دیسکارتس، خداست

 بسزایی دارد.

 بندی صفات الهی از دیدگاه ملاصدرا . گستره و تقسیم 8

ای دربارۀ صفات  فی ملاصدرا، موجب طرح مباحث گستردهجایگاه رفیع خدا در نظام فلس
پیرامون   به بحث  اسفار  به طوری که جلد شش و هفت  حق در آثار ملاصدرا شده است؛ 
بر وحدت حقة خداوند   ابتنای  با  ذات  با  صفات  نسبت  است.  یافته  اختصاص  خدا  صفات 

 
1. Descartes 
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که فرض ثانی برایش محال است؛  وحدت حقه است    ،خداوندشود: وحدت  اینگونه تبیین می
است  نه وحدت عددی ممکن  برایش  ثانی  عینیت  .  که فرض  الهی،  تأمل در وحدت حقة 

نتیجه الهی را  با ذات  حقیقی خداوند که از سنخ    دهد؛ زیرا اگر صفاتمی  صفات حقیقی 
مفروض این    هاند، خارج از ذات الهی باشند، ذات الهی محدود خواهد بود؛ چرا ککمالات

  است که مقام ذات الهی بدون ملاحظة صفات خارج از ذاتش، فاقد صفات کمالی حقیقی
های وحدت حقه، نفی محدودیت  بوده، نسبت به آنها محدود است؛ در حالی که از ویژگی

ایشان براهین متعدد دیگری نیز بر عینیت ذات با صفات  (.  62  الحق:  انهّ   )رساله وجودی است
های ملاصدرا  کانون تبیین   . ( 325:  1371  همو،  ؛189:  1381  )صدرالدین شیرازی،دکنن اقامه می
الحقیقه بودن حق و  الحقیقه بودن حق است. تبیین بسیطعینیت ذات و صفات، بسیطدربارۀ  

عینیت ذات با صفات، بر اساس اصول و مبانی حکمت صدرایی اینگونه است که مطابق با  
امکانی وجود   متعدد  اصالت وجود، چنین  واجد خصایص  واقعیت وجودی  که یک  دارد 

به    وجودی مشیر  تنها  وجودی  مفاهیم  زیرا  وجودش؛  متن  در  افزایشی  هیچ  بدون  بوده، 
های وجودند نه حدود وجود؛ اما مطابق با اصالت ماهیت، امکان تحمل ماهیات متعدد  دارایی

مراتب وجود را    زیرا ماهیت، حد وجود است که  برای یک واقعیت ماهوی وجود ندارد؛
، 1981، همو)است. کند. بنابر این، کثرت مفاهیم ماهوی، حاکی از کثرت مصادیقممتاز می

 ( 185: 1ج 
  وجود که هیچگونه نقص و   ةترین مرتبعنوان شدید  شناختی صدرا به خدا در نظام معرفت

  ة لازم  .نیاز در وجودش متصور نیست، معلوم فطری انسان و مُدرَک به ادراک فطری است
چنین وجودی آن است که واجد هر وصف کمالی و فاقد هر نقص باشد. لذا شمار صفات  

مسلمان، در صورتی که عاری از وجوه    یثبوتی خدا نزد صدرا مانند دیگر حکما  کمالی و
باشد، بی ... و هر وصف حاکی از نقص و    ؛است  شمارامکانی  اراده و  مانند علم، قدرت، 

. قرآن شودمانمندی، مکانمندی، شکل، رنگ و ... از خداوند سلب میمانند بُعد، ز  ،محدویت
-120 :6 ج )همان،.موده استفرالاکرام«  »تبارک اسم ربّک ذوالجلال و تعبیر به  ،از این دو

 ( 331: 1371 همو، ؛118
را   اضافی  تعددشاننیز  ایشان صفات  تمام  به    ،با  مُدَرک  قیومیت خداوند که  به صفت 

  و   مانند مبدعیت  ،برخی دیگر از صفات خدا»گوید:  گرداند و میمیبر  ادراک فطری است 
اضافی محض و زائد بر ذات وی و متأخر از ذات هر آنچه به آن نسبت  ،  خالقیت و امثالهم

می خ،  شودداده  خداوند  وحدانیت  در  ذات،  بر  صفات  این  شدن  اضافه  ایجاد  است.  للی 
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گرداند؛ میتمام صفات سلبی را به سلب امکان بازهمچنین  ایشان    .(30  :1382  )همو،د« کن نمی
حاصل (.  121  :1981  )همو،شودزیرا با سلب امکان، جسمیت، عرضیت و غیره نیز سلب می

میی تقس  ،آنکه مطرح  الهی  صفات  برای  ملاصدرا  که  استخراجماتی  معرفت  کند،  از  شده 
  عنوان حقیقت وجودِ واجب و مؤُکَّدی که به   به،  ی انسان از خداوند استحضور  فطری و

د که او واجد کرتوان کمال وجودی را فرض  دلیل صرافت، محض بودن و وحدانیتش نمی
وجوب    ةلازم   ،قیومیتشة  یا نقصی و نیازی را در او متصور شد و صفات اضافی لازم   نباشد

 .طرت انسان است باشد و وجوب وجودش هویدا در فوجودش می

 . مصادیق)اقسام( صفات خدا از دیدگاه صدرا 9

در این قسمت سعی بر آن است که از میان صفات متعددی که صدرا برای خداوند ذکر و  
 تشریح کرده، بیشتر به صفاتی پرداخته شود که دکارت هم بدانها توجه داشته است.

 وحدت واجب یک( 

شناختی صدرا، مانند اغلب صفات خدا، بعد از علم حضوری  معرفتصفت توحید در نظام  
فطری به حقیقت وجود، از طریق لوازم وجود و وجوب وجود، مانند بساطت، صرافت، مطلق  

رسد. وحدت واجب در فلسفة صدرا از قبیل انحصار ماهیت نوعیه در  بودن و ... به اثبات می
شود. لذا فرض حصر به فرد بودن آن نمیفرد واحد نیست که تشخص ذاتی وجود، موجب من 

الوجود نیازمند  های متعدد خارج از ماهیت، عقلًا بلامانع بوده و وحدت واجبالوجودواجب
اثبات است. بلکه بر اساس اصول و مبانی حکمت صدرا، غیر یا جزئی برای وجود متصور  

رین مرتبة آن قرار  نیست و فرض وجود غیر یا جزء برای حقیقت واحد که خداوند در شدیدت
دارد، فرض ممتنعی است؛ زیرا غیر و جزء، یا ماهیت است که اعتباری است؛ یا عدم است  

 ه است. که شیئیت ندارد. بنابر این، وجود واجب تعالی، وجودی بسیط و واحد به وحدت حقّ 
ای همچون صرف وجود، شدیدترین مرتبة  صدرالمتألهین براهین متعددی بر اساس مبانی

الحقیقه بودن وجود، در آثار خود بر توحید و تفرّد واجب تعالی آورده است؛  و بسیطوجود 
  گوید: از آنجا که وجود واجبالوجود بودن حق میاز جمله در اسفار با عنایت به صرف 

دارای  مفهوم  است،  وجود  محض نیست  ممکن  زیرا  کثیر  مصادیق  واجب  داشتن    باشد؛ 
جهات متعدد و داشتن جهت اشتراک است. حال آنکه در  مصادیق متعدد، نیازمند حیثیات و  

تواند نمینیز  واحد مفهوم و  شودلحاظ نمی و جهتی  حیثیت   بر واجب، هیچ مفهوم حمل این
کند. وجود مصادیق کثیر دلیل بر وجود    حکایت  اشتراک  وجود جهت  بدون  متباین،  از اشیای

 ،1981  شیرازی،  )صدرالدین جهت اشتراک و لازمة جهت اشتراک، ترکیب در ذات است
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الوجود به عنوان شدیدترین  واجب  گوید:و بر اساس شدیدترین مرتبة وجود می  (130  :1ج  
بنابر این، در عرض    مرتبة وجود در بر دارندۀ همة مراتب وجودی و حیثیات کمالی است.

اسفار  استدلال دیگر ایشان در جلد شش    .(36  )همان:نیست  فرض  قابل  وجودی  کل الوجود، هیچ 
اند بر خلاف وجود. عکس نقیض این قضیه آن است که  چنین است: مثال کثرت، ماهیات

الوجود انیته ماهیته بمعنی أنه لا ماهیه له سوی  أنّ واجبآنچه ماهیت ندارد، کثرت ندارد: »
الحقیقه نیز مبنای  بسیط  «)همان(....عن مقارنه الماهیه بخلاف الممکن  الوجود الخاص المجرد

« است:  تعالی  واجب  وحدت  اثبات  برای  بشیء  دیگری  ولیس  الاشیاء  کل  الحقیقه  بسیط 
أنهّ تعالی بسیط الحقیقه من کل  داند: »می  عرشی  برهان  یک  را   برهان   این   ملاصدرا.  )همان(«منها
  اشیا   ازیک    هیچ  ،حال  عینِ  در  و  است  چیز  همه  الحقیقهچون بسیط؛  (100  :1381  )همو،« جهه

معرّفنی   تنهایی   به ندارد  ذات  جز  کاشفی  و  ست و  برهانی  علتبی  چون   و  خود    بر   است، 
 قرآن  در   کهچنان؛  بود  تواند  گواه  ذاتش   انبازی بی  و  بر یکتایی  خود  وباشد  نمی  افراشته   ذاتش
  شیرازی،  )صدرالدین است  آشکار   مدعی(  18  عمران:«)آلشهد الل انهّ لا اله الا هوآیة »  کریم،
ثابت    (.58  :1376 را  توحید  نیز  برهان صدیقین  با  مذکور، صدرالمتألهین  براهین  بر  علاوه 

:  6  ج  ،1981)همو،  «.البرهان و یثبت به أیضاً توحیده  الواجب بهذاکند: »فقد ثبت وجودمی
24 ) 

 دو( عدم تناهی 
محور  نامتناهی نزد فیلسوفان قبل از ملاصدرا، یا در محور کم و فعلیت مطرح بوده است یا در  

کمال و صفات الهی؛ اما ملاصدرا بر پایة اصالت وجود، نامتناهی را در محور وجود مطرح 
وجود   حسب  به  نامتناهی  فوق  و  نامتناهی  را  خدا  وجود،  تشکیک  مبنای  با  و  کرده 

می  (222:  1361  )همو،داندمی مرتب نویسد:  و  تمام  ة شدیدترین  وجودی  که  او  وجود  از  تر 
ر نیست و آن وجودی لایتناهی و  ی برای آن متصوّت که هیچ حدّی اسانیست و آن مرتبه

 ( 175: 1 ؛ ج24: 6 ج ،1981 )همو،فوق لایتناهی است.
  ه دیگر مبنای صدرا در انتساب ذات خدا به صفت نامتناهی بر اساس تحلیل بساطت حقّ

مشتمل بر کل اشیا و حقایق و    ،است؛ خدا بسیط حقیقی است و هر آنچه بسیط حقیقی باشد
مرکّب از وجدان و فقدان است نه بسیط    ،عاری از نقص است؛ زیرا آنچه واجد نقص است

بنابر این، وجود خداوند مشتمل بر کل اشیا و حقایق است؛ البته واجد کمالات اشیا  .  حقیقی
شناختی  نظام معرفت   . به عبارت دیگر؛ در(51:  1360)همو،  ستهاد آنو فاقد نواقص و حدو

  بسیط و  ةهمان وجود صرف، بحت و بسیط است. لازم،  معلوم به معرفت فطری  ،صدرایی



  111... از منظر دکارت یدر شناخت اوصاف اله یکاربست معرفت فطر

صرف الوجود المؤکَّد الشدید الذی لایتناهی قوتّه  »  :محض بودن وجود، نامتناهی بودن است
  )همان:«.طون به علماًی ه حدّ، ولا یضبطه رسم و لا یحو شدتّه، بل هو فوق ما لا یتناهی. فلا یحدّ

7) 

 علم الهی سه( 

و حقیقت علم جز حضور معلوم    مساوق وجود یا بلکه عین وجود است   ،علم نزد ملاصدرا
الوجود به خود  لذا واجبنزد عالم نیست. پس هر ذات مجردی، معقول ذات خویش است.  

  ه الحقیق ذات از طریق قاعدۀ بسیط  ةه ماسوا در مرتب تعالی بکیفیت علم تفصیلی باریعلم دارد.  
به مرتبه و شدت    تواند می  . هر هویت وجودی1  ه چنین است:مقدمچند  تمهید  با   با توجه 

،  تحقق معنای نوعی در یک موجود  لازمة.  2.  واقع شودمصداق یک یا چند مفهوم  وجودش،  
از تحقق مفهوم حیوان    ،لامث انطباق مرتبة وجودی آن موجود با نوع منطبق بر آن نیست. برای  

نمی انسان، لازم  باشد.  در وجود  انسان همان حیوان  تمام کمالات،  .  3آید که  واجد  علت 
فیاض    العلل وبه عنوان علتذات واجب تعالی    بنابر این، .  مراتب وجودی مادون خود است

. علم خداوند به خود به  ودی باید در عین بساطت و احدیتش کل اشیا باشدحقایق وج  ةهم
است  ذاتش  ةپس علم خداوند به جمیع اشیا در مرتب عنوان کل الاشیا، علم به همة اشیا است. 

اشیا علم داردو   ایجاد  از  تعبیر دقیق  .(267-252  :1360)همو،  قبل  بر اساس  به  تر، خداوند 
توجه به اتحاد عقل و عاقل و معقول، چون واجب عین علم به ذات  الحقیقه و با  قاعدۀ بسیط

خود است و ذات کل اشیاست، پس خود ذات و علم به ذات، عین علم به تمام اشیاست، نه  
گوید:  مینیز  مبنای برهان صدیقین    بر  .(109:  1381  )همو،اینکه سبب برای علم به آنها باشد

اقوی و تحصّ  هر برتر استلش  چه که وجودش  برای ذاتش    ،شدیدتر و ذاتش  حضورش 
د است و موجودی  شدت وجود و تجرّ  ةالوجود در اعلا مرتبتر است. واجبتر و کاملتمام

  )همو،ترین علوم استترین و کاملپس علم او به ذاتش تمام  ؛ لایتناهی و فوق مالایتناهی است
ملاصدرا  (.175:  6  ج  ،1981 نگاه  ظهور    ،از  جز  چیزی  ارادجهان  و  قدرت  و  خدا    ۀعلم 
خداوند واجد هر صفت  ،  « الحقیقه کل الاشیابسیط»  ۀاساس قاعد  برو  (  25  ،15  )همان:نیست

جمله علم    وجوب وجود خدا مقتضی هر صفت کمالی از  ن جمله علم است. همچنی  کمالی از
سوا،  ماتقسیم علم خدا به خود و  .  الوجود نخواهد بودرا در غیر این صورت واجبزیاست؛  

 قبل و بعد از ایجاد، نیازمند تفصیل مباحث است که در راستای هدف رساله نیست. 
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 قدرت چهار( 

الفعل و الترک( به دلیل وجوه امکانی،  صدرا پس از رد تعریف متکلمین از قدرت)صحّهملا 
)همو،  « أما القدره بمعنی کون الفاعل بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل تعریف حکما »

و أما الواجب جل اسمه فلکونه فی  گوید: »پذیرد و دربارۀ قدرت الهی میرا می  (164:  1382
زائده و لا بهمه عارضه   الحقه یفعل ما یفعل لا بمشیه  البسیطه  التمام فبذاته  تاما و فوق  ذاته 
لازمه أو مفارقه فهو بمشیته و علمه و رضاه و حکمته التی هی عین ذاته یفیض الخیر و یجود  

القدره ال وجوب وجود و    .(309:  6، ج  1981)همو،  « نظام و یصنع الحکمه و هذا أتم أنحاء 
توان به آنها  ای است که در اثبات تمام صفات کمالی میالحقیقه از لوازم وجود، مبانیبسیط

 گرداند. ملاصدرا در این استدلال در اثبات قدرت، آنها را به کار برده است. باز

 د تجر  پنج( 

گیرد. مبنای دوم نیز بیانگر آن مبانی فلسفی صدرا، علم حضوری به ماده تعلق نمیبر اساس  
که است که وجود تنها با علم حضوری قابل ادراک است. از طرفی، خداوند به باور صدرا، 

الوجود است. نتیجه اینکه، خدواند مجرّد است و بر مبنای برهان صدیقین صدرایی نیز  صرف 
ادنی مراتب وجود هستند و خدا در اعلی مرتبه است؛ پس باید مفارق از  وجودات مادی در  

و چون فعلیت تام و  (  15  :همان)جسم و عوارض جسمانی و مجرّد محض و فوق تجرّد باشد
مادی بودن  توان غیر  مجرّد محض است، پس تغییرناپذیر است. از وجوب وجود خدا نیز می

خداو که  بیان  بدین  کرد؛  استنتاج  را  واجبخدا  مادی  ند  شیء  هیچ  است،  الوجود 
 الوجود نیست، پس خدا مادی نیست. واجب

غیر   را وجودی  فطری، ذات خویش  علم حضوری  با  انسان  دیدگاه صدرالمتألهین،  از 
کند. این شهود نقطة عزیمت الربط به موجودی مستقل و غیر وابسته شهود میمستقل و عین 

دهد. در این معرفت فطری نفس  ت او را شکل میبرهان صدیقین در اثبات وجود خدا و صفا
شود حقیقت وجود است که از نفس تا خدا اشتداد یافته است.  به خویش، آنچه ادراک می

حقیقتی صرف و بسیط و لایتناهی؛ زیرا بر اساس اصالت وجود غیری نیست تا موجب ترکیب  
ة وجود، منشأ انتزاع  و تناهی و عدم صرافت وجود شود. خداوند به عنوان شدیدترین مرتب 

نامیده می الهی  بودن دایرۀ مفاهیم و عدم  مفاهیمی است که صفات  به دلیل محدود  شوند. 
نمایاند. اتحاد مفاهیم غیر ماهوی در  ای از وجود حق را میتناهی مصداق، هر صفتی جنبه

 شوند؛ زیرا منشأ انتزاع، صرفذات حق سبب تکثّر در ذات یا زیادت صفات بر ذات نمی
پذیرد. از آنجا که شناخت حصولی خداوند ممکن نیست،  وجودی است که تعدد و تکثّر نمی
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این صفات منتزع از ذات، معرفت به مبدأ هستی در قلمرو علم حصولی است تا ذات حق را  
 که به خاطر شدت ظهورش پنهان از عقول است، متجلی نمایند. 

 . وجوه اشتراک در دلالتهای خداشناسی فطری 10

فت فطری به عنوان معرفت مستقل از تجربه و استنتاجهای عقلی، وجه اشتراک تعریف  معر
معرفت فطری نزد هر دو فیلسوف است. این تعریف مشترک، سبب ایجاد وجوه مشترک  

 ذیل در شناخت خدا و صفاتش شده است. 

 یک( امکان شناخت فطری اوصاف الهی 

  انسان  این است که  باور دکارتاند.  یدهورز  فطری تأکید  خداشناسی  بر امکان  فیلسوف  دو  هر
. صدرا معتقد  (216:  1، ج  1967)رس،  باشد  داشته  متعال  از مبدأ  فطری  و  ذاتی  تصور  نوعیتواند  می

از   فیلسوف  قلمرو علم حضوری و حصولی است. تعریف هر دو  به خداشناسی فطری در 
نیازی از ممارستها و  بیاند که مشخصة شناخت فطری،  معرفت فطری، در این نکته مشترک

استدلالهای عقلانی است. بنابر این، فطرت از نظر هر دو، راه شناخت خداست؛ با این تفاوت  
که در علم حضوری فطری از دیدگاه صدرا، خود وجود خدا به اندازۀ سعة وجودی موضوع 

  شود و از دیدگاه دکارت، مفهوم وجود که نهادۀ خداست، موضوع شناخت شهود واقع می
 گیرد. قرار می

 دو( مبانی شناخت صفات الهی 

در   فیلسوف  دو  مفهوم    ابست ناهر  و  فطری حقیقت  ادراک  از  به خدا پس  صفات کمالی 
کامل به  بودن  وجود،  وجود  اشدّ  و  اکمل  و  کرده  استناد  وجود  مرتبة  شدیدترین  و  ترین 

اهیت و مفهوم خدا  دانند. دکارت، مخداوند را ملاک اتّصاف او به صفات ثبوتیه و سلبیه می
کند و وجود را به عنوان صفت  ترین مفهوم فطری پس از کوجیتو است، تحلیل میرا که مهم

. از دیدگاه او، اگر (83:  1376 ؛ دکارت،171  :1357، ژیلسون)داندکمالی، ذاتی مفهوم فطری خدا می
دا، اقتضای  ترین موجود نخواهد بود؛ پس اعتقاد به وجود خخدا وجود نداشته باشد، کامل

  بسیط   حقیقتِ  نویسد: وجود به دلیلمعرفت به مفهوم فطری کامل مطلق است. صدرا نیز می
  الوجودواجب  عین   پس وجود،.  است کمال  ترین شدت و نهایت وجود و تمام مقتضی  بودن،

،  1981)صدرالدین شیرازی،  تعدد است.  کثرت و،  نقص  است و حقیقت نامتناهی وجود، عاری از

 ( 24:  6ج 
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 شناسی شناخت اوصاف الهی سه( روش

نگرانه در خداشناسی حائز اهمیت  شناسی به عنوان روشی دروننزد دکارت و صدرا، نفس 
بسیار است. وارستگی نفس از اشتغالات جسم و امور حسی برای سیر از معرفت فطری نفس  

ت بیش از  به معرفت فطری خدا، شرط اساسی در هر دو فلسفه است. آنچه در بین موجودا
  شناخت  به  که است  چیزی نخستین   باشد کهنفسش می  همه مورد توجه دکارت است، وجود

  مورد  در   اینکه  محض  کند: بهشده است. دکارت خالقیت خداوند را چنین بیان می  آن نایل
  من   امکان دارد  آن  هر  اگر نیروی مستقلی وجود نداشته باشد، در  که   بینماندیشم، میمی  خود

 انسان  معتقد است امکان ندارد که  ملاصدرا نیز  .(97:  1388)بخشنده،  بدهم  دست  از  را  خود  وجود
  پروردگار خود   با  ناگسستنی   پیوند  زیرا نفس انسان  نرسد؛  خداشناسی به  خودشناسی طریق  از

 است.  ذات حق معرفت گریزناپذیر مقدمة شناخت نفس . دارد

 چهار( تقسیمات و تعداد صفات خدا

با عنایت به وجوب ذاتی و کمال مطلق بودن خدا    ،اختی هر دو فیلسوفشن در نظام معرفت
شود.  که معلوم فطری است، صفات الهی به دو قسم صفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم می

  هایجنبه  لحاظ   بدون  را  وجودی  کمال  هر  و  نیست  خاصی  عدد  به  معدود  خدا  کمالی  صفات
  از نظر دکارت و وجوب  بودن خداوند نامتناهی دهند. کمالمی نسبت خداوند به آن امکانی

 باشد. نیاز و نقص  از حاکی که   است وصفی  هر سلب و  نفی موجب وجود از نظر صدرا

 . وجوه افتراق در دلالتهای خداشناسی فطری11

 برخی از وجوه افتراق دیدگاه دکارت و صدرا در شناخت صفات خدا عبارتند از:

 شناخت صفات خدا یک( چیستی معرفت فطری در  

معرفت فطری به صفات خدا در فلسفة دکارت از سنخ علم حصولی و نشأت گرفته از درکی  
انتزاعی از خداوند است؛ زیرا معیار ایشان در معرفت فطری، وضوح و تمایز مفهومی است،  
نه حضور وجود. اما ملاصدرا عقلِ مفهومی انسان را قادر به درک حقیقت وجود و واجب  

و   نمیتعالی  نامتناهی(  ذات)مانند  از  منتزع  وسیلة  صفات  به  انتزاعی  درک  چند  هر  داند. 
امکان فلسفی  ثانیة  مابهمعقولات  ادراک  اما  است؛  تعالی  پذیر  از حق  اشیا  سایر  مانند  ازایی 

توان به واسطة آن به شناخت حقیقت هستی و شناخت واجب  ممکن نیست. تنها راهی که می
،  1981)صدرالدین شیرازی،  د، شناخت از راه شهود یا علم حضوری است.تعالی و صفات او نایل ش

 ( 389- 390:  1ج 
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شود که مراد دکارت  گفتنی است که از سخنان برخی از اندیشمندان چنین استنباط می
بداهت   نه  است  اسلامی  فلسفة  در  مصطلح  حضوری  علم  خدا،  مفهوم  فطری  شهود  از 

توجه به اینکه در علم حضوری، وجود متعلق شهود است    . اما با(118-124: 1390)قنبری،  عقلانی
و مفهوم منتزع از وجود است و دکارت مدعی شهود عقلانی مفهوم خدا در عالم ذهن است،  

 توان پذیرفت که نحوۀ ظهور امر فطری برای هر دو یکسان باشد.نمی

 دو( مبنا و محور انتزاع صفات خدا

فهوم کمال است و چون کامل مطلق است، وجود  نزد دکارت، مفهوم محوری معرِّف خدا، م
برایش ضرورت دارد و عاری از هر نقص و واجد هر وصف کمال است. ملاصدرا محور  

دهد. خداوند عین وجود و شدیدترین مرتبة وجود  تعریف خود را از خدا، وجود قرار می
 است؛ لذا متجلی به صفات جمال و جلال است. 

 سه( ات صاف خداوند به وجود 

دیدگاه دکارت، وجود صفتی از صفات خدا و ذاتی ماهیت اوست. رابطة وجود و ماهیت    از
دربارۀ خدا، رابطة عینیت است؛ بدین معنا که تصور خداوند بدون تصور وجود او ممکن  

.  (205:  1393)دکارت،  توان وجود خدا را از ماهیت او جدا فرض کردنیست. حتی در ذهن نمی
وند عین وجود و حقیقت وجود است، نه ذاتی که متّصف به وجود  اما از دیدگاه صدرا، خدا

الوجود اساساً فاقد ماهیت است. ماهیت حد وجود است و و وجود، ذاتی آن باشد و واجب
 (114:  1، ج 1981)صدرالدین شیرازی، وجود صرف و بحث واجب تعالی محدود به حدی نیست.

، مربوط به تفاوت در تعبیر باشد. هر دو البته این احتمال وجود دارد که این وجه افتراق
کند؛ اما بیان این لاحد  کنند که لاحد است و هیچ ماهیتی آن را محدود نمیاز خدایی یاد می

آید. تفاوت دیگر آنکه، خدایی که  بودن خداوند با تعابیر مختلف، ظاهراً ناسازگار به نظر می
شود، قرابتش با کدام  صفاتش معرفی میدر این دو نظام معرفتی و دو نظام فلسفی به واسطة  

خدا بیشتر است؟ خدای ادیان، خدای عرفان یا خدای فلاسفه؟ باید دید که با رکوب به کدام  
راند؛ مرکب کشف تا خدای  اند. مرکب عقل تا خدای فلاسفه میمرکب، سیر الی الل کرده

ب و با استمداد از  عرفان و مرکب وحی تا خدای ادیان. ملاصدرا با رکوب به هر سه مرک
کند و دکارت با محاسبات ریاضی و الهام از ایمان  عرفان شیعی به هر سه مقصد گذر می

 پردازد تا قلبشان را برای عرش رحمان مهیا کند. دینی به اقناع عقول می
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 بندی صفات چهار( گسترۀ مباحث خداشناسی و تقسیم 

بندی اوصاف الهی، مباحث  حوزۀ طبقهبا وجود برخی اشتراکات میان صدرا و دکارت در  
به خود   فلسفی دکارت  نظام  به  نسبت  را  بیشتری  فلسفی صدرا گسترۀ  نظام  خداشناسی در 

شوند.  اختصاص داده است. در فلسفة صدرا، صفات به صفات ذات و صفات فعل تقسیم می
ری در خداوند گونه تغیی که هیچ آنجا پذیرد و معتقد است ازبندی را نمیدکارت این تقسیم

توان دربارۀ خدا از حالات یا کیفیات سخن گفت و تنها صفاتی را  متصور نیست، پس نمی
نمیمی تغییر  نسبت داد که هرگز  به خدا  آنکه،    .(262:  1376)دکارت،  کنندتوان  تفاوت دیگر 

ملاصدرا بر تقسیم صفات به صفات ثبوتی و سلبی تصریح دارد؛ اما در فلسفة دکارت به این  
بندی تصریح نشده و از سخنان دکارت، اتّصاف خدا به صفات ایجابی و سلب نقص  قسیمت

از ذات حق، قابل استنباط است. تفاوت سوم اینکه، در فلسفة صدرا تقسیمات متعددی مانند  
صفات اضافی و صفات ذات اضافه برای خدا صورت گرفته و بدانها پرداخته شده است؛ اما  

 کارت وجود ندارد. این تقسیمات در فلسفة د 

 گیرینتیجهج( 
بی و  استنتاجی  غیر  شناختی  فطری،  این  معرفت  است.  عقلانی  ممارستهای  و  تجربه  از  نیاز 

دهد. صدرا و دکارت،  شناخت فطری، سنگ بنای خداشناسی دکارت و صدرا را تشکیل می
د. نقطة  انهر دو معتقد به امکان شناخت فطری ذات و صفات خدا با دو روش عقلی و شهودی

عزیمت هر دو اندیشمند در مسیر رسیدن به شناخت صفات خدا، نفس است. با وجود اینکه  
مبنای خداشناسی هر دو متفکر، معرفت فطری است؛ اما معرفت فطری که در نظام فلسفی  
صدرا مطمح نظر است، معرفت فطری حضوری و در فلسفة دکارت، معرفت فطری حصولی  

از نفس به خدا و شناخت صفات الهی در نظام فلسفی صدرایی و  است. از این نظر، انتقال  
اساسی صورت می تفاوتهای  با  نمیدکارتی  از  پذیرد و  آنان  بودن شناخت  به یکسان  توان 

 صفات مبتنی بر معرفت فطری اذعان داشت. 
شناختی، تلاش برای یافتن مبنایی استوار  هدف از بازخوانی فطرت در پژوهشهای معرفت

رایی معرفتی و کشف دلالتها و استلزامات الهیاتی آن در نظامهای مختلف فلسفی  در بنیادگ
های تطبیقی از این دست، مانند مقایسة معرفتهای فطری در اندیشة  است. از این رو، بررسی

تواند به عنوان گام  شده، میشناسی اصلاحپایه)خدا وجود دارد( در معرفت  اسلامی با معرفت
 مسیر به پژوهشگران پیشنهاد شود.  بعدی پژوهش در این 
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